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 نگاه کلی و جامع به موضوع

  . دارد طولانی اى سابقه ) معیارى براى افراد انسانى باشد انسانى که (به انسان کامل داشتن توجه

 شاید در همین جستجو بوده که گاه ال انسان کامل بوده است وتاریخ، آدمى همیشه به دنب طول در

 تاریخ را به ي هاى برجسته و زمانى هم شخصیت اى اه قهرمانان افسانهو گ وجودات ماوراء الطبیعىم

  . کرده استو تلقی عنوان انسان کامل مطرح 

  .یابیم نسان کامل را مىاز ا اثري ها و مذاهب، فلسفى و آیین ها و مکاتب فکرى و در هر یک از فرهنگ

، افلاطون، ارسطو، متصوفه، عرفا و )ص(حضرت محمد و) ع(بودا، کنفوسیوس، زردشت، عیسى 

هاى  با نام ( .دان کامل یا مطلوب به میان آورده شناسان معاصر، سخن از انسان همچنین برخى از روان

، انسان به فعلیت االله  انسان، خلیفهآزاده، فیلسوف، انسان بزرگوار، شیخ و پیر، ابر  ، از جمله؛مختلف

آدمى است و شاید بتوان گفت ریشه گرایش به انسان کامل، میل به کمال در درون  ) غیره رسیده و

خداگونه بودن «منشا آن در اندیشه : توان گفت و نیز مى. ضعف و حقارت است، همچنین دورى از نقص

 .ود دارداست که هم در تفکرات دینى و هم فلسفى وج»  انسان

نیازمند مطالعات و نظریات  اى است، موضوعى میان رشته که»  انسان کامل«موضوع بررسى جامع 

 با نگاهى گذرا به پیشینه تاریخى این موضوع، تعریف و مجالدر این  که می باشد علمی گسترده

   .بررسی می کنیم اه روانشناسىدیدگآن را از  اهمیت تحدید آن،



 

 بدین معنا، .تشناسى اوس وط به جهان بینى و رواننظر هر متفکرى مرب اهمیت مقام انسان از

او را نگرد،  و قوانین حاکم بر ماده مىامور مادى  فیلسوفى که مادى است و به انسان از دیدگاه

 انسان، گرگ«: گفت مى» هابزتوماس «مثلا  ;طالب هرج و مرج دانسته است و جو  موجودى سلطه

 متعالی تا آن اندازهاند، او را  ریستهنگ مىانسان را از جنبه معنوى که  اما کسانى » است انسان

  .»انسان براى انسان، خداست«: اند هگفت مى کهاند  دانسته مى

: یونانى بیان کرد» پروتاگوراس« یلادم بل ازشناسى را در نیمه قرن پنجم ق یکى از اصول عمده انسان

  .، مقدمه تعالیم خود قرار داد» خودت را بشناس«ل و سقراط، اص»  انسان معیار همه اشیاست«

  . داده است انسان، جهان و خدا، موضوعات عمده تفکر غربى را از آغاز تاریخ مکتوب آن تشکیل مى 

مخلوقات  ازانسان «ارت از این بود که در قرون وسطى با الهام از اندیشه مسیحى، پایگاه انسان عب

  . ارزشهاى دینى را منعکس نماید برتري او چنان سامان یابد کهکردار و باید اندیشه و »  خداست

تواند  تفکر یونانى و مسیحیت آزاد ساخت و مدعى شد که مى قید نسانس، انسان خود را ازدر دوره ر

، بویژه » عظمت«و »  شرافت«دو موضوع . هاى خود افتخار کند و به ستایش خود بپردازد به کامیابی

انسان مدارى،  ).در مسیحیت» کار وجدان گناه«در مقابل تفکر (یار گرانقدر بود بس نسان گرایانبراى ا

وجود آمد، بیشتر حالت ه ت که در سده چهاردهم در اروپا باین نهض. دوره رنسانس است محصول

  . اهمیت دانست سطایى داشت و انسان را واجد کمالعصیان بر ضد رفتار و سلطه اولیاى دین قرون و

  

  



  

شناسى داشتند و این اندیشه را پیش  ، هر کدام تاملاتى فلسفى در انسانکارت، اسپینوزاسکال، دپا

انسان باید خود را به عنوان ساکن «: تر چنین گفت انگلیسى با مبانى واقع گرایانه»  جان لاك«. بردند

با همه   یعنى انسان موضوع مطلقى نیست، بلکه شعور مجسمى است ;»خردمند این جهان بشناسد

  . هاى واقعیت انسانى محدودیت

اى از فلسفه شده بود که با علوم انسانى  شناسى شاخه ، انسان)قرن هجدهم(در عصر روشنگرى 

هایى که  کوشید معلومات عینى جدید گرد آمده درباره انسان را با ارزش پیوند نزدیک داشت و مى

ان جانوران و در عین حال یک موجود انسان جانورى در می(داد ارتباط دهد  شعور انسانى را تشکیل مى

سریع و گسترده علوم اجتماعى، انسان در محاصره   در سده نوزدهم با پیشرفت). فرهنگى است

بینى و کلى نگرى انسان کاهش یافت و هر عالمى سنگ علم خود را به  جهان. ها قرار گرفت تخصص

 .زد و از دیگر علوم مربوط به انسان غافل بود سینه مى

»  کالبدشناسى انسان«کته نیز در قرون پس از رنسانس قابل توجه است که با شکستن تحریم این ن

ولى باز هم انسان را داراى روح و موجودى  ؛قداست جسم انسان شکسته شد در قرن شانزدهم،

روح و بدن پافشارى  )مقابل هم بودن(گرایى و بر توازى) پاسکال و دکارت(دانستند  عقلانى مى

ها با انسان، از  هاى آن ، بتدریج مشابهت)شمپانزه(نما  اى آدمه تا اینکه با کشف میمون .کردند مى

شد و این تمایز و تفاوت نیز از میان رفت و انسان نیز موجودى در   جهت تشریحى و زیستى فهرست

ت و میان جانداران دیگر تلقى شد، با این تفاوت که در زنجیره هستى داراى سابقه تکامل بیشترى اس

  .در نهایت، به عنوان حاصل این تکامل پذیرفته شد

  



 

هاى  تاثیر انقلاب صنعتى و انقلاب در طول قرن نوزدهم، چارچوب مادى و معنوى تمدن قدیم، تحت

ها تا  اگرچه مفهوم شخص نزد آن. شدفردگرایى افراطى عرضه  و نوعی از سیاسى در هم شکست

با الهام از همان فردگرایى (گرایى در قرن بیستم  گیرى منفى داشت، ولى مفهوم شخص حدى جهت

»  شخص«. باشد و اجزاى تشکیل دهنده انسان را به هم بپیوندد  کوشد تصورى مثبت مى) قرن نوزدهم

هاست  اى از ارزش بیش از آنکه بکوشد یک منش استثنایى پیامبرانه نمایش دهد، عبارت از مجموعه

  .سازد که هر انسانى را مى

در کشورهاى شرقى، تاکید بر . شناسى شرق و غرب است هاى مهم انسان یکى از تفاوتهمین امر 

گردد و نجات یا آزادى را در انکار فردیت و محو کامل  وجود فردى، غالبا نوعى خطا و گناه تلقى مى

به   یک شخصیت  کیفیت«: گفت آلمانى مى»  گوته«در مقابل، . توان یافت نفس در ذات نیستى مى

 شناسى فلسفى، فرد انسانى موضوع ارزش در انسان .تواند سعادت آدمیان را تضمین کند مى تنهایى

لسفى را تهدید شناسى ف جریاناتى هستند که انسان، یشه اصالت جمعاند ولى؛ رود ها به شمار مى

، انسان نه به عنوان فاعل، بلکه به عنوان منفعل و موضوع ترکیبات نوع اندیشهدر این . کردند

تاکید دارد که هر موجود  شناسى فلسفى، ولى در مقابل، انسان ;ها عرضه گردیده است یشهاند

این . باید مسئولیت وجود خود را مسلم فرض کند )رغم همه تاثرات داخلى و خارجى لىع(انسانى

براى شعور شخصى به عنوان منشا همه  اصالت وجود .شود دیده مى علائق در پدیدارشناسى معاصر

  .شود ینى انسان، تقدم قائل مىتعهدات ع

  



 

شناس، انسانیت محصول  بنابراین براى انسان ؛انسان به عنوان خلاق فرهنگ و متاثر از فرهنگ است

کند که هر  بینى مى نیز پیش»  شناسى معرفت جامعه«. حال و گذشته انسان است  همه تاریخ و فعالیت

البته این درست است که . م رسیده استفرد موجود، زندانى فضاى فرهنگى است که در آنجا به

 انسان محصول فرهنگ است، ولى این نیز به همان اندازه درست است که فرهنگ هم به وسیله انسان

  .بخشند ها پیدا شده است و این دو حقیقت در تعامل با یکدیگر، همدیگر را توازن مى

 مشناسى فلسفى اوایل قرن بیست انسان ي اصول عمده

ساخت فکرى  شناسى فلسفى اوایل قرن بیستم را به عنوان زیر اصول عمده انسان به طور خلاصه

  :فهرست کردچنین  می توان اند، را توصیف کرده "انسان کامل"گرا که  روانشناسان انسان

.تمان به زمین آمده و زمینى شده اسانسانى است که از آس. 1

.آنهاست انسانى است که در میان جانوران دیگر و در کنار. 2

.تاساین انسان، داراى شرافت و عظمت . 3

.دشو ه در تعامل با فرهنگ ساخته مىموجودى خردمند و فرهنگى است ک. 4

 .فرد است  منحصر به و موجود  شخص  یک  هر انسانى. 5

استعمال نشده ) آیات و روایات(اگرچه به این صورت در متون اولیه اسلامى »  انسان کامل«اصطلاح 

یابى  توانیم سابقه استعمال آن را در فرهنگ اسلامى ریشه اى به معناى لغوى آن مى ، ولى با اشارهاست

 .بنابراین معناى لغوى آن، یعنى کسى که در انسانیت تام و تمام باشد و هیچ نقصى نداشته باشد.کنیم

  .است )ع(معصومین حضرات از واردهه این اصطلاح، قرآن و احادیث منشا و سرچشم

  



  

  . معارف اقوال نیک، افعال نیک، اخلاق نیک و: انسان کامل آن است که او را چهار چیز به کمال باشد 

) ع(یکى منطبق بر انبیا و ائمه: در فرهنگ اسلامى داراى دو مصداق معین است»  انسان کامل«اصطلاح 

که به مقام فنا در  ها هستند و دوم، منطبق بر اولیا و عرفاى حقیقى است و انسان کامل حقیقى این

توانیم بگوییم هیچ یک از این دو معنا محل بحث ما نیست، بحث ما حد  اما مى. اند ذات الهى رسیده

بررسى آن  بل دسترس وتر است که براى اکثر مردم قا اى پایین بلکه مرتبه ;اعلاى انسانیت نیست

، انسان صرفا سالم نوشتاردر این  مقصود از انسان کاملاز طرف دیگر باد متذکر شویم که . میسر باشد

شناسان درباره این موضوع، کانون توجه بر این است که  زیرا در مباحث روان؛ نیست "بهنجار"یا 

  .نه اینکه چه بوده یا اکنون چه هست ؛تواند باشد انسان چه مى

شناسان کمال، سطح مطلوب کمال و رشد شخصیت را فراسوى  آنچه روشن است اینکه روان

 کنند که تلاش براى حصول سطح پیشرفته کمال، براى تحقق دانند و استدلال مى ارى مىبهنج

صرفا رهایى از بیمارى عاطفى و نداشتن . تمامى استعدادهاى بالقوه آدمى، ضرورى استبخشیدن 

  .وب و سالم داشته باشیم کافى نیسترفتار روان پریشانه، براى اینکه شخصیتى مطل

اى متوسط از کمال انسان است که فراتر از بهنجارى و فروتر از  مورد نظر، مرتبهبنابراین انسان کامل 

را »  انسان مطلوب«آن حد اعلى انسانیت است که براى جلوگیرى از خلط اصطلاحات، در اینجا تعبیر 

ها و  انسانى که حداکثر سرمایه: کنیم کنیم و آن را به طور قراردادى چنین تعریف مى انتخاب مى

  . بخشیده است  یتعلّ ،اى بالقوه خود را در جهت مثبتنیروه

  



 

  شناسان انسان مطلوب از دیدگاه روان

هدف ). بیمارى روانى(نپردازد، نه به جنبه ناسالم آ شناسى کمال به جنبه سالم طبیعت آدمى مى روان

انسان براى از پریشى نیست، بلکه بیدارى و رهایى استعدادهاى عظیم  آن نیز درمان مبتلایان به روان

 .تاز زندگى اس یافتن معناى ژرفترى هاى خویش و قوه به فعل رساندن و تحقق بخشیدن توانایی

هاى دوران کودکى را بر  ها و کشمکش شناسان کمال در عین آنکه تاثیر محرکهاى بیرونى، غریزه روان

آدمى . دانند مىرا دستخوش دگرگونى ناپذیر این نیروها ن کنند، آدمی شخصیت انسان نفى نمى

. شناختى و اوضاع و احوال محیط خویش، بپاخیزد باید در برابر گذشته، طبیعت زیست تواند و مى مى

 .بینانه و امیدبخش است دهند، خوش شناسان کمال از طبیعت انسان به دست مى تصویرى که روان

  . آدمى است اعتقاد دارندشکوفایى کمال خود و تبدیل شدن به آنچه در توان  آنها به قابلیت گسترش و

 در مورد انسانزلو اآبراهام م ي نظریه

شناسان دیگر به این موضوع توجه کرده است، با تفصیل بیشترى  بیش از روان زلوابا توجه به آنکه م

براى بررسى انسان مطلوب و سالم، فقط باید   وى معتقد است. شویم وارد بحث درباره آراى وى مى

  .سالم را مورد مطالعه قرار داد  غایته هاى ب انسان

در مورد انگیزش، افراد داراى شخصیت مطلوب یا سالم، پس از ارضاى سلسله مراتب معتقد بود او  

نیازهاى جسمانى، نیازهاى ایمنى، تعلق و محبت، نیاز به احترام و نیازهاى دانستن و (تر  نیازهاى پایین

   .آورند روى مى» خود نیاز به تحقق«، به )فهمیدن که بعدا اضافه کرد



 

چه جسمانى (یعنى کمبودهاى ارگانیسم » کمبود«جبران   در افراد معمولى، انگیزش، در پى: گوید او مى

حقق ساختن افراد عالى، خواستار م ترند، ولى است، یعنى آنها درصدد ارضاى نیازهاى پایین) یا روانى

انگیزش، شخص  این حالت فرا در. ان هستنداستعدادهاى بالقوه خود و شناخت و فهم دنیاى پیرامونش

گسترش تجربه زیستن و  بلکه هدف، غنى ساختن و ;یا کاهش تنش نیست به دنبال جبران کمبودها

زلو ام. باشند»  انسان کامل«ها این است که  انگیزش آن فرا. افزایش شادمانى و شور زنده بودن است

»  بودن«یعنى حالتهایى از  به حساب می آیند؛ ه خودشان هدفکند ک زها عرضه مىنیا فهرستى از فرا

  . روند ها پیش مى خواستاران تحقق، خود به سوى آن و»  شدن«هستند نه 

زندگى، یکتایى،  تمامیت، فرار از دوگانگى، سر حقیقت، نیکى، قاطعیت، یگانگى و: نیازها عبارتند از فرا

تکاپویى، بازیگوشى، خودکفایى و  ستغنا و جامعیت، بىکمال، ضرورت، تکمیل، عدالت، نظم، سادگى، ا

 .هاست هاى مقابل اینشاش تحقق ارز که نتیجهآید  مى ارضا نشوند، ناکامى به وجوداگر و  ؛پرمعنایى

 :عبارت است از) زلواانسان مطلوب از دیدگاه م(» خواستاران تحقق خود«هاى  ویژگی

پریش نیستند، بلکه  اند، روان ترشان را برآورده ساخته ها به نوبه خود، نیازهاى سطوح پایین آن .1

 .برند توانگرى و رفاه به سر مى ،فور نعمتدر شرایط و. الگوهاى بلوغ و پختگى هستند

 .توانند به سوى تحقق خود پیش روند اند، البته جوانان هم مى از نظر سنى، میانسال یا سالخورده .2

بلکه  ؛خواهند یا نیاز دارند، نیست ز جهان آن گونه که مىشناخت آنها ا: ادراك صحیح واقعیت  .3

مثل هنر، علائق فکرى، سیاسى و علمى، آن هاى مختلف  در جنبهو . بینند ه که هست، آن را مىهمان گون

  .اند بینند، بلکه تنها به داورى بدون تعصب خویش متکى نمى ؛بینند طور که مردم یا بهترین مردم مى

  



 

طبیعت، دیگران و خویشتن، نقاط ضعف و قوت خود و دیگران را بدون نگرانى  در پذیرش کلى  .4

البته از تفاوت میان آنچه هستند و باید  .پذیرند طبیعت را نیز به همان صورتى که هست مى ؛پذیرند مى

 .ولى احساس گناه، اضطراب یا دلواپسى ندارند ؛باشند، احساس شرمسارى دارند

را خود  د، و صادقانه عواطفکنن مطابق طبیعتشان عمل مى: طبیعى بودن خودانگیختگى، سادگى و  .5

 .کنند دیگران بشود، خوددارى مىه رفتارشان موجب رنجش البته در مواردى ک ؛دهند نشان مى

کنند و  به کارشان متعهد هستند بیش از دیگران کار مى  نسبت: توجه به مسائل بیرون از خویشتن. 6

.تها در کار کردن اس ح و استراحت آنفریت ؛برند از آن لذت مى

7.از توانند برکنار  و مى بودهبه دیگران متکى ن  براى کسب رضایت: نیاز به خلوت و استقلال و تنهایى

.تنهایى را دوست دارنددارند و  را ام ارزشى خاص خودتصمیم بگیرند، نظ توانند خود مى. مردم باشند

ند، داراى نیروى اراده، آزادى ا برند مستقل ى که در آن به سر مىاز محیط و اجتماع: کنش مستقل .8

 .عمل و فعالیت هستند

 با احساس لذت، احترام و شگفتى،: هاى زندگى و تحسین مستمر آن تازگى مداوم تجربه. 9

در برابر عادى شدن  ؛کنند هاى خاص زندگى را بدون توجه به تکرارى بودن آنها احساس مى تجربه

.ددانن ند و قدر مواهب زندگى را مىى روحیه شکرگزارى دارمواهب زندگ

کنند  وجد و سرور و حیرتى عمیق، مانند تجارب ژرف دینى احساس مى: هاى عارفانه یا اوج تجربه. 10

 .تواند بگیرد کنند که چیزى جاى آن را نمى و با آن احساس قدرت، اعتماد به نفس و قاطعیتى مى

11.بت دارند و آماده کمک به ها عمیقا احساس همدلى و مح همه انسانبه   نسبت: دوستى نوع

  ).مانند احساس برادرى و خواهري(ند ندا و خود را از یک خانواده مىبشریت هستند 





ترى با دیگران هستند، بیشتر از دیگران محبت  داراى روابط محکم: روابط متقابل با دیگران.12

به   خصوصا نسبت. جهت کمیت، روابطشان کمتر از دیگران استولى از  ؛استوارتر هستند کنند و مى

محبتشان در اثر کمبود نیست، بلکه محبتى است که سرشار از . کودکان مهربان و شکیبا هستند

 .خوشى، شادمانى و خوشبختى است

بردبار و  )آنهاغیره  صرف نظر از طبقه، تحصیلات و(م در برابر همه مرد: خوى مردم گرایى . 13

 .اى قائلند بایند و براى کسى که در پیشه و هنر خود قابلیت دارد، احترام صادقانهشکی

هاست و  ها برایشان مهمتر از وسایل دستیابى به آن هدف: و خیر و شر تمایز میان هدف و وسیله .14

نادرست هستند و در تشخیص خیر و شر،  و  درست  تشخیص براى  مشخصى  اخلاقى  داراى معیارهاى

 .شوند مشکل نمى دچار

ها غالبا آموزنده است، عی این شوخ طب(بعى فیلسوفانه دارند نوعى شوخ ط: حس طنز مهربانانه. 15

).گردد نه به فرد خاص، و از سر تحقیر، خصمانه و براى آزار دیگران هم نیست به کل افراد برمى

16.نگرند، نه  تعصب به امور مى ىو با دیدى ساده، صمیمى، مستقیم و ب مبتکر و خلاقند: آفرینندگى

.الزاما به ابداعات هنرى

17 .کنند و متعارف هستند،  در برابر فرهنگ عمومى عصیان نمى: مقاومت در مقابل فرهنگ پذیرى

 آن. ایستند ولى در موضوعات اخلاقى یا چیزى که برایشان مهم باشد، در مقابل هنجارهاى جامعه مى

 .شوند تا قوانین جامعه وسیله قوانین شخصى خودشان هدایت مى ها خود مختارند، یعنى بیشتر به

  .بدانیم»  انسان خواستار تحقق«زلو را اتوانیم شخصیت مطلوب از دیدگاه آبراهام م به طور خلاصه مى

  



 

   انسان مطلوب موردزلو در انقد و بررسى نظریه م

شناسان دارد و در عین حال  روانزلو نقاط مشترك قابل توجهى با نظرات دیگر ااز آنجا که نظریه م

:کنیم زلو اکتفا مىاباشد، به نقد و بررسى نظر م تر نیز مى تر و مشروح کامل

انه به انسان و طبیعت یننگاه خوش ب: ردطور خلاصه برشمبه  توان زلو را مىاوجوه مثبت نظریه م .1

حرکت . اى باشد ه برجستهداراى جایگا»  بشرى جنبش استعداد«انسانى، که موجب شده نظریه وى در 

وار یا بیمار  که بر خلاف رفتارگراها و روانکاوان، انسان را ماشین(مثبت او در میان انسانگرایان دیگر 

و عشق وى به نوع  )گونه ترسیم و تحلیل نکرد، بلکه نیروى سوم را در مکاتب روانشناسى تقویت کرد

را ، بهترین جاى بدترین عناصر بشرىجب شده بامر مو این ت،استقدیر  قابل انسانها،بشر و سلامت 

تواند  نیست و مىتوجه به اراده و اختیار انسانى و اینکه محکوم وراثت، محیط و گذشته خود  ؛ببیند

.معیارهاى ارائه شده توسط وى نیز غالبا مورد تایید بلکه آرزوى هر انسانى است. باشد خلاق و شکوفا

نگیزش تئورى ا: خاصى برخوردار است شناسى نیز از اهمیت ر روانتوجه وى به جایگاه والاى انسان د

حاصل از آزمایش بهاى انجام گرفته بر روى حیوانات، به مثابه   نتایج و گر نهباید انسان مدار باشد، 

. باید تئوریزه گردد شود که بر پایه طبیعت انسانى مى هاى بنیادینى در نظر گرفته مى یافته

2.دقیقا مطابق ضوابط علمى و تجربى  اگر چه پژوهش وى. زلو استاروش شناسى مز اولین انتقاد، ا

بلکه از این جهت است که یک دور باطل در انتخاب  ؛نیست، ولى اشکال ما ناظر به این مطلب نیست

زلو القا اتوضیح مطلب چنین است که بخشى از معیارها، به وسیله خود م. خورد معیارها به چشم مى

آیا تحقق بخشیدن به خود در : نبه مثبت ضوابط ما، براى انتخاب این ملاك ساده بود کهج«. اند شده

اى شخصى و فرهنگى  ابتدا براساس اعتقادات غیر حرفه،خورد یا نه هاى آزمون به چشم مى موضوع

  .» به کار شدیم  دست



  

سپس «: سالم است بخش دیگرى از معیارها نیز بر اساس تعاریف و اعتقادات مردم در باب شخصیت 

سالم مقایسه نمودیم، آنگاه بر همین زمینه   اطلاعات را با تعاریف و اعتقادات مردم در باب شخصیت

.»یافتیم  مردمى، به تعاریفى دقیقتر دست

یا (حال سؤال این است که با وجود معیارهاى کلى یا جزئى از پیش تعیین شده در باب انسان سالم 

هاى  ها و گزینش انتظار داشت که معیارهاى انسان مطلوب را از دل انتخابتوان  ، چگونه مى)مطلوب

هاى آزمون، از میان دوستان و آشنایان و از میان  موضوع: ها بیابیم پاسخ دهندگان به پرسشنامه

بعلاوه در اولین دور تحقیقات از سه هزار دانشجو، . اند هاى اجتماعى و تاریخى انتخاب شده شخصیت

وع آزمون، قابل مطالعه فورى تشخیص داده شد و حدود ده الى دوازده نفر هم براى تنها یک موض

.دمطالعات آتى در نظر گرفته ش

هاى  شناختى مربوط به انسان در حوزه در حقیقت این اشکال ناشى از آن است که در امور غایت

ش از آزمون و سنجش شناسى، با علوم محدود بشرى که دست مختلف اخلاق، علوم تربیتى و نیز روان

  .نماید اى انسان، امرى ناممکن مىبرهدف غایی کوتاه است، ترسیم غایات بایسته براى انسان 

زلو آنها را اآیا م. اند اند، عمیقا مورد تحسین او بوده زلو بودهاظاهرا کسانى که موضوع آزمونهاى م«

یافته و به جامعه  یز بدان دستبرگزیده یا در گزینش خود، با آنچه این مردان و زنان تحسین انگ

.توان بدان پاسخ داد عرضه داشته بودند، دچار تعصب شده است؟ این پرسشى است که نمى

، جاى این سؤال هست » بخشیدن به استعدادهاى درونى فعلیت«یا » تحقق خود«درباره معیار کلى . 3

  مطلوب و سلامت انسان است؟ آیا صرف از قوه به فعل درآمدن استعدادهاى درونى، موجب کمال : که

  



  

هاى کامل  اگر چنین باشد باید افرادى چون فرعون و هیتلر و دیگر سفاکان و ناپاکان را هم جزو انسان

در ! اند ها هم در تحقق بخشى از استعدادهاى بالقوه خود در حد اعلى موفق بوده زیرا این ؛بدانیم

زیرا در انسان قوه و گرایش به  ;است ست ادرزلو در مورد طبیعت انسان، نافرض م حقیقت پیش

سوى نیکى و بدى، و زشتى و زیبایى وجود دارد و تحقق صرفا، تا غایت و جهت مشخصى در آن 

.نباشد، موجب تعالى و سلامت انسان نخواهد بود

زلو اانتقاد کلى دیگر، مربوط به این نکته است که روح انسان مدارى، در مخرج مشترك معیارهاى م. 4

خواهیم بود و   خودش بدانیم، مسلما در یک مدار ثابت  مادامى که انسان را هدف و غایت. ود داردوج

اى ماوراى  براى تعالى و کمال انسان باید نقطه  در حقیقت. اش رکود است، نه تعالى و حرکت نتیجه

.انسان و به تعبیر دقیقتر مافوق انسان در نظر گرفت

مطلب قابل توجهى است، » نیازها فرا«به   او نسبت توجهچه  امل، اگردر بعد انگیزش انسانهاى ک. 5

بلکه . تر باشد نیازها متوقف بر ارضاى سلسله مراتب نیازهاى پایین لکن چنین نیست که ظهور این فرا

بیشتر اهمیت دهد یا احترام، ترتیب این دو جابجا شود   بر حسب اینکه شخص به محبت  ممکن است

اى که کلیت رفتار یا انگیزشى را مسلم  هر نظریه ظاهرا . این امکان اعتراف داشته استزلو نیز به او م

  . زلو هم از این قاعده برکنار نیستاپندارد، داراى استثناهایى نیز هست و نظریه م

کسى که براى هدفى که بدان  ؛کنند در واقع، هستند کسانى که بر خلاف سلسله مراتب او رفتار مى

  . کند زند، نیازهاى جسمانى را در راه نیازى عالیتر نفى مى دم مرگ لب به غذا نمى معتقد است تا

  





 درباره معیارهاى جزئى، صرف نظر از اشکال کلى بند سوم، بسیارى از آنها مورد قبول است و هر

ش پذیر: لکن برخى از آنها قابل مناقشه و انتقاد هستند، از جمله ؛انسانى خواهان رسیدن به آنهاست

اما در باب امور . دیگران، آنطور که هستند، درباره ویژگیهاى زیستى و طبیعى افراد قابل قبول است

بلکه تفکیک بین خصلتهاى مثبت و منفى  ;توان افراد را به کلى پذیرفت ارزشى و باورهاى اخلاقى نمى

همچنین معیار . سازد آنها و واکنش مناسب با هر یک، موجبات کمال انسانى فرد و جامعه را فراهم مى

 ؛دهد، جدا قابل تردید است زلو براى آن ارائه مىا، با تفسیرى که م» هاى عارفانه یا تجربه اوج تجربه«

اى وجود دارد که شامل حالات هیجانى حاصل از اوج لذت جنسى نیز  زیرا در این تفسیر چنان گستره

جلب شد که چند تن از افراد مورد آزمون، توجه و علاقه من به این امر، ابتدا بدین طریق «: شود مى

لکن آشنا شرح دادند، پس از آن به خاطر آوردم که چنین  اوج لذت جنسى خود را به زبانى مبهم و

.»زبانى توسط نویسندگان مختلفى به هنگام شرح تجربیات عارفانه به کار گرفته شده بود

اى آزمون ما به دست آمد، چنان این گزارشهایى که از موضوعه«: گوید زلو در جاى دیگرى مىام

هاى اوج  ها را نیرومند وصف کرده بودند که من احساس کردم شایسته است آنها را تجربه تجربه

  . » بنامیم

  

  

  

  



  

  :جرعه اي از دریاي معرفت

   أَیحسب الْإِنسْانُ أنَْ یترَْك سدى 

  آیا انسان پنداشت که بی مسئولیت آفریده شده است؟

  

االله التوفیق و من  

 سید علی هاشمی

 راههاي ارتباط و بیان نظرات، پیشنهادات، انتقادات و طرح سوالات از طریق

)09127403408(پیام رسان هاي سروش، تلگرام و واتساپ با شماره    
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